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سیاسی میان    منازعات گیری  زمان با اوج، هم۱۴۰۴ماه  دیتلخ  پس از رخدادهای  

کننده برای بازتعریف  ای تعیینهای اجتماعی به صحنه نیروهای مخالف حکومت، شبکه

بخشی   مقطع،ن  آدر    د.ن های سیاسی بدل شددهی به روایت مرزهای گفتمانی و شکل

از وضعیت سیاسی کشور ارائه    یکدستهای هوادار پهلوی کوشیدند تصویری  از جریان 

معقول   یکه در آن، بازگشت به نظام پادشاهی با محوریت رضا پهلوی، تنها گزینه  دهند 

ماه  شد. در این چارچوب روایی، اعتراضات دیایران معرفی می  یتصور برای آیندهقابلو  

به مطالبات  نه  با  جنبشی  مشارکتمثابه  نشانهکنندگان  و  بلکه  گرایش متکثر،  از  ای 

که هر معترض، مخالفِ کلیت  ؛ چنانسیاسی تفسیر شد  یعمومی جامعه به این چهره

حامیان پهلوی   یطور ضمنی در زمرهشد و هر مخالفِ نظام، بهنظام موجود انگاشته می

ترتیب، میان »عبور از وضعیت کنونی« و »پذیرش نظام پادشاهی«  . بدینرفتگقرار می

 . کردندارزی برقرار نوعی هم

که  )  خواهپادشاهی  سازی، گروهی از کنشگران سیاسی غیردر واکنش به این دوگانه

گرایش جمهوریعمدتاً  دهای  راه  (اشتندخواهانه  هشتگ با  اندازی 

آینده ایران تأکید کنند.    ی ها دربارهبگو« کوشیدند بر تنوع دیدگاه_ دموکراسی_ از#»

هدف از طرح این هشتگ، یادآوری این نکته بود که نقد وضع موجود لزوماً به معنای  

پذیرش پیشینیِ هیچ الگوی خاصی از حکومت نیست. این کارزار مجازی که در بهمن 

  ی وگویی صریح دربارههای اجتماعی فراگیر شد، دعوتی بود به گفتدر شبکه   ۱۴۰۴

مفهوم دموکراسی و سازوکارهای توزیع و نظارت بر قدرت در ایران آینده. با این حال،  

های تند بخشی از  که به همگرایی بیشتر نیروهای مخالف بینجامد، واکنشجای آنبه

 .را آشکار ساخت  ترعمیقهواداران رضا پهلوی را برانگیخت و شکافی  

یادداشت حاضر در همان مقطع نوشته شده بود و به دلیل مشکلات ناشی از قطع  

خواهد آمد،    این یادداشتآنچه در  اینترنت در دو ماه اخیر انتشار آن به تعویق افتاد.  

بررسی   ی. این تحلیل بر پایهستهاهای سیاسی آنها و دلالتتحلیلی از این واکنش

اجتماعی ایکس )توییتر   یصد واکنش پربازدید به هشتگ یادشده در شبکهحدود یک

انجام شده است. شایان ذکر    (تماتیکمضمونی )گیری از رویکرد تحلیل  سابق( و با بهره
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از  نه با هدف  است که نگارنده در این نوشتار   ، صرفاً  خاصجریان سیاسی  جانبداری 

 . طرفانه بررسی کند و بی پژوهشیموضوع را با رویکردی این کوشیده است 

 ها: از انکار تا بازتعریف الگوی واکنش 
های اجتماعی فراتر رویم، واکنش هواداران  های پراکنده در شبکه اگر از سطح جدل 

« هشتگ  به  پهلوی  می_ دموکراسی_ از#رضا  را  چارچوب بگو«  چند  قالب  در  توان 

هایی که هر یک بر نوعی روایت مشخص گفتمانیِ نسبتاً منسجم تحلیل کرد؛ چارچوب 

شیوه  از  می  بلاغی های  استوارند،  بهره  ویژهخاصی  عاطفی  بار  و  لحن  با  و  ای  گیرند 

 .اندهمراه

شاخص  و  »نخستین  هشتگ  به  واکنش  الگوی  بگو«، _ دموکراسی_ از#ترین 

مثابه  است. در این روایت، هشتگ به  «طردگراییچارچوب »بندی آن در قالب  صورت 

در  »پروژه اخلال  و  واقعی«  »اپوزیسیون  تضعیف  برای  تلاشی  و  رژیم«  به  وابسته  ای 

که این  ی  ، کاربران. بر این اساسشودد، تصویر میشمسیری که »انقلاب« خوانده می

را   میهشتگ  بهکنندطرح  به،  و  ندرت  مستقل  کنشگران  دغدغهعنوان  اصیل با  ای 

میدموکراسی    یدرباره شناخته  رسمیت  برچسب به  با  اغلب  بلکه  مانند  شوند؛  هایی 

شوند  « یا »حامی رژیم« توصیف میاستمرار طلبطلب«، »چپ«، »»اصلاح «،  نفوذی»

اعتبارسازی،  تا اعتبار سیاسی و اخلاقی آنان زیر سؤال رود. از نظر بلاغی، این الگو بر بی

به  و  است  استوار  تحقیرآمیز  زبان  از  استفاده  و  به حملات شخصی  دادن  پاسخ  جای 

ها و هویت منتقدان تمرکز دارد. لحن غالب در  محتوای نقد، بر زیر سؤال بردن انگیزه

ی حساسیت بالا نسبت به نقد  دهندهآلود و تدافعی است و نشانها خشماین واکنش

ی خاص درونی و نگرانی از به چالش کشیده شدن روایتی است که یک جریان یا چهره

کند که مشروعیت از همسویی  این رویکرد القا می  . داندرا محور وحدت اپوزیسیون می

ناشی می پهلوی  بالقوه    پس   شود،با  طور  به  و  رانده  حاشیه  به  را  جایگزین  صداهای 

 . کندرا از خود دور می خواهانپادشاهیغیر

است که در آن تلاش   «بازتفسیرگرایی  چارچوب »دومین الگوی قابل مشاهده، 

ای بازتفسیر شود که تعارض میان  گونه و دموکراسی به  پادشاهی شود نسبت میان  می

کمآن  یا  منتفی  اساساً  پهلوی  ها  دوران  تاریخ  چارچوب،  این  در  کند.  جلوه  اهمیت 
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شود و بر دستاوردهایی مانند گسترش آموزش همگانی،  صورت گزینشی بازخوانی میبه

گیری  گردد تا چنین القا شود که شکلی اقتصادی و نوسازی نهادی تأکید میتوسعه 

آگاهی سیاسی و طرح مطالبات دموکراتیک امروز، خود محصول آن دوره است و بنابراین  

 نه مانعی برای دموکراسی، بلکه بسترساز آن بوده است.  پادشاهی 

عنوان محور مرکزی برجسته در امتداد این روایت، مفهوم »پادشاهی مشروطه« به

میمی کنشگران  چارچوب،  این  در  »پادشاهیشود.  را  خود  نه  کوشند  بنامند  خواه« 

ی سلطنت گرفتن از تصویر اقتدارگرایانهطلب«؛ تمایزی زبانی که هدفش فاصله»سلطنت 

قانون قرائتی  بر  تأکید  است و  پادشاهی  نهاد  از  محدودشده  و  به  لذا  .  مند  ارجاع  با 

از  نمونه  پادشاهی    یمشروطه های  پادشاهیهایی  نروژ،  و  دانمارک  همچون  اروپایی 

گر در امر حکومت و سازگار با اصل حاکمیت  مثابه نهادی عمدتاً نمادین، غیرمداخله به

راسی، بلکه در شود؛ نهادی که در این روایت، نه در تقابل با دموکمردم بازنمایی می

می تعریف  آن  به  .شودچارچوب  نه  پهلوی  رضا  قدرت  همزمان،  اعمال  مدعی  عنوان 

دوران   شود که نقش او هدایتِ معرفی می  ن ی نمادیعنوان یک چهرهموروثی، بلکه به

درباره  گذار نهایی  تصمیم  واگذاری  نظام و  شکل  طریق    سیاسی   ی  از  مردم  رأی  به 

است.همه می  پرسی  تصویری  رویکرد  چهرهاین  یک  آن،  اساس  بر  که  ی  سازد 

که  آنهای دموکراتیک عمل کند، بیعنوان نماد و مظهر آرمانتواند بهبخش میوحدت

 . از همان ابتدا در معرض سازوکارهای کامل نظارت و مهار نهادی قرار گیرد

هم،  است  «گراییفوریت »چارچوب  الگو،    سومین که  پایه  منطقی  دو  بر  زمان 

ها«، و دوم، تقدمِ اتحاد  سازی میدان سیاست به »ما« و »آناستوار است: نخست، دوگانه

گذارفوری حول   دوران  برای  رهبر  دوپاره    .یک  به شکلی  اپوزیسیون  منطق،  این  در 

عنوان نیروهای اصیل و خواهان تغییر رژیم که حول پهلوی گرد  شود: »ما« بهتصویر می

»آنآمده و  بهاند،  بر  ها«  تأکید  یا  تردید  ایجاد  پرسش،  طرح  با  که  منتقدانی  عنوان 

به تفرقه دامن می زنند و ناخواسته یا عامدانه به بقای  سازوکارهای دموکراتیک، عملاً 

.  شودگرایی تقویت میوحدت  سازی بازمان، این دوگانههم  کنند.کمک می  نظام حاکم

ی ترتیبات نهادی آینده نه یک ضرورت دموکراتیک، بر این اساس، هرگونه بحث درباره

عنوان عاملی برای انحراف، شود و هشتگ بهمعرفی میبلکه »انحراف از اولویت اصلی«،  
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گردد. از نظر بلاغی، این  اتلاف انرژی و حتی کمک غیرمستقیم به بقای رژیم تصویر می

چارچوب با توسل به منطق »اول سرنگونی، بعد تعیین نظام« و تأکید بر وجود یک  

ها نیست« تلاش  شود و با عباراتی مانند »الان وقت این بحثدشمن مشترک تقویت می

اندازد. همکند هرگونه اختلافمی تعویق  به  را  ارجاع به شعارهای خیابانی  نظر  زمان، 

شود تا جایگاه پهلوی  ی عمومی مطرح میعنوان شواهدی از ارادهمانند »جاوید شاه«، به

لحن عاطفی این چارچوب عنوان نماد وحدت و انتخاب طبیعی مردم تثبیت گردد.  به

است. در این رویکرد، معمولاً با القای حس فوریت، نگرانی و وضعیت اضطراری همراه  

طور  شود و در نتیجه، به ریزی نهادی بلندمدت ترجیح داده میانسجام فوری بر برنامه

می تعویق  به  دموکراسی  با  مرتبط  مباحث  بررسی  و  طرح  ترتیب،  بدین  .افتدبالقوه 

به نه  پرسشگری  حتی  یا  اپوزیسیون  مخالفت  یک  طبیعی  تکثر  از  بخشی  عنوان 

شود؛ و سیاست،  عنوان مانعی در مسیر »نجات ملی« بازنمایی میدموکراتیک، بلکه به

 . گردد ی فروکاسته می«صفر و یک»وگوی رقابتی، به میدان انتخابی ی گفتاز عرصه 

روایتی که پهلوی را نه نامید؛    «گراییامنیت»چارچوب  توان  الگو را می  چهارمین

انسجام ملی و ضامن ثبات سیاسی پس از تغییر رژیم معرفی  صرفاً یک گزینه، که نماد  

انتقاد از او یا    ، وکند. در این نگاه، او تجسم تداوم تاریخی و یکپارچگی ایران استمی

فاصله  پادشاهینهاد   همنوعی  حتی  یا  ملی«  »منافع  از  با  گیری  ناخواسته  راستایی 

از قلمداد می  «طلبتجزیه»نیروهای   از پهلوی با پاسداری  بر این اساس، دفاع  گردد. 

تواند  میپادشاهی  شود که خورد و چنین القا میتمامیت ارضی و ثبات کشور پیوند می

هرج چون  تهدیدهایی  برابر  در  را  کشور  ثبات«،  »لنگر  یا  همچون  پوپولیسم  ومرج، 

سازی همراه است:  از منظر بلاغی، این روایت با قطبی.  فروپاشی سیاسی مصون نگه دارد

نماینده جایگاه  در  می  یپهلوی  واحد«  منتقدان»ایران  و   به  که  آنان  ویژهبه  نشیند 

  یا   ملی«  وحدت  »تضعیف  به  ، گاهکنندهای سرکوب یا تبعیض تاریخی اشاره میتجربه 

با    عاطفی   لحن.  شوند می  متهم  قومی«  های شکاف  به  زدن»دامن اغلب  این چارچوب 

« به  مخالفان  و  است  آمیخته  اعتراض  و  بودنبیخشم  »هموطن  یا  با  «  صدایی 

میتجزیه  داده  نسبت  روایتطلبان«  میان،  این  در  متنوع شوند.  جمله   ترهای  از 

  های قومی مانند کردها های سیاسی یا مطالبات گروههای مربوط به محدودیتتجربه 
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کند که »امنیت این رویکرد القا می  .شوند شوند یا به حاشیه رانده میتر دیده میکم

می و  دارد«  کماولویت  یا  انداختن  تعویق  به  برای  توجیهی  دادن تواند  جلوه  اهمیت 

 . گرایی باشدکثرت 

توان از چارچوبی تکنوکراتیک نیز نام برد که هرچند در کنار این الگوهای غالب، می

عنوان شخصیتی  همچنان حضور دارد. در این رویکرد، از پهلوی بهتر است، اما  رنگکم

شده«  صورت »مدیریتشود که قادر است گذار به نظم دموکراتیک را بهگرا یاد میعمل

جمهوری  جریان  با  تقابل  در  اغلب  تصویر  این  کند.  هدایت  »کارآمد«  ترسیم  و  خواه 

خواه دارای گردد، در حالی که جریان پهلویشود که فاقد رهبری مشخص معرفی میمی

می تلقی  برنامه  و  معین  به  رهبری  عمدتاً  دموکراسی  مفهوم  چارچوب،  این  در  شود. 

می فروکاسته  اجرایی  پرسشکارآمدی  و  دربارهشود  اساسی  و   یهای  قدرت  توزیع 

 . گرددای نامشخص واگذار میگویی به آیندهسازوکارهای پاسخ

 

 خوانشی اجتماعی از یک واکنش سیاسی 
جامعهدر   تبیین  چارچوبشناختی  مقام  »طردگرایی»  چهار  «،  بازتفسیرگرایی«، 

واکنشبه  «گراییامنیت« و »گراییفوریت » الگوهای غالب  اصلی آن  هامثابه  پرسش   ،

شود بخشی از کنشگران سیاسی، طرح  است که چه شرایط و سازوکارهایی سبب می

عنوان وگوی سیاسی، بلکه بهمثابه فرصتی برای گفتدموکراسی را نه به  یبحث درباره

 .تهدیدی علیه خود تجربه کنند

های نظری گوناگونی بهره گرفت؛ از توان از چارچوب برای پاسخ به این پرسش می

ارنستو لاکلائو و شانتال موفه،    «گفتمان  ینظریه»مفهوم »وضعیت استثنایی« گرفته تا  

اجتماعی  ینظریه»یا   ترنر  «هویت  جان  و  تاجفل  رویکردها   .هنری  این  از  یک  هر 

تصمیم می منطق  سازد:  روشن  را  مسئله  از  وجهی  اضطراری، تواند  شرایط  در  گیری 

صورت  »آن چگونگی  برابر  در  »ما«  روانیبندی  سازوکارهای  یا  طرد  -ها«،  اجتماعی 

به  .  منتقدان اتکا  با  نوشتار،  این  در  حال،  این  کلاسیک با  سنت  تبیینی  ظرفیت 

بهجامعه مکمل  شناسی،  نظری  چارچوب  دو  از  وبر،  ماکس  و  دورکیم  امیل  آثار  ویژه 
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»اقتدار    یشناسی دورکیمی و نظریهشود: مفهوم »امر قدسی« در جامعهاستفاده می

 .شناسی وبر کاریزماتیک« در جامعه

 *»به روح پدرم، این اومد روی استیج، زمین میلرزید«
که  داد  نشان  دینی«،  حیات  بنیادین  »صور  اثر کلاسیک خود  در  دورکیم،  امیل 

 از آنآفرینند و  جوامع چگونه برای حفظ انسجام خود، قلمرویی از »امور مقدس« را می

نامقدس« حراست می »امور  برابر  امر  در  او،  نگاه  از  به خدا  قدسیکنند.  یا    یانصرفاً 

بلکه هر چیزی که یک جامعه برای بقای خود شود،  موجودات فراطبیعی محدود نمی

از پرچم و سرود  یابد میقدسی راه  امر  به آن وابسته باشد به قلمرو   تا رهبران    ملی، 

در تحلیل دورکیم، دقیقاً چنین کارکردی دارد: شیء یا نمادی که در   «توتم».  نمادین

عین حال که یک امر مادی و محسوس است )ناسوتی(، حامل نیرویی فرافردی و متعالی  

تلقی می اجتماع سرچشمه می)لاهوتی(  از  توتم، در حقیقت شود که  گیرد. پرستش 

است که آن توتم را آفریده است؛ جامعه در قالب توتم، خود را   ایجامعه پرستش خودِ  

این تحلیل، اگرچه   کند. سان انسجام خود را بازتولید میگیرد و بدینبه پرستش می

تواند برای فهم سازوکارهای هویتی در  بندی شده، اما میدرباره جوامع ابتدایی صورت 

ت ویژه آنجا که جمعیتی، برای بقای هویهای سیاسی معاصر نیز به کار آید، بهجنبش

 . آورندخود به تقدیس نمادها روی می

می چارچوب،  این  پهلوی،   مشاهدهتوان  در  هواداران  از  بخشی  میان  در  که  کرد 

نمادی    یچهره  به  و  یافته  سیاسی صرف  کنشگر  یک  از  فراتر  کارکردی  پهلوی  رضا 

های مشخص، بلکه  هویتی بدل شده است. در این سطح، او نه صرفاً یک فرد با ویژگی

  . شودتلقی می«، »تداوم تاریخی« و »وحدت ملی« ایران »نجاتتجسم مفاهیمی چون 

دانست که طی آن، یک شخصیت   «سازی سیاسیتوتم»توان نوعی  این فرایند را می

شود. در این جا، رضا  سیاسی به کانون تمرکز عاطفی و هویتی یک جمع تبدیل می

یابد: از سویی، همچون توتم، حضوری محسوس و ملموس دارد پهلوی وجهی دوگانه می

آرمان حامل  دیگر،  سوی  از  و  جمعی)ناسوتی(  امیدهای  و  از  ها  فراتر  که  است  ای 

 

 نجفی از حضور رضا پهلوی در کنسرت تورنتو.. نقل قول از شاهین *
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ها،  که در این فرایند، خودِ فرد )با ویژگی)لاهوتی(. جالب آن  ستهای فردی اوویژگی

 یابد؛ آنچه اصالت دارد، کارکرد نمادین اوست. ها و تصمیماتش( اهمیت ثانوی میضعف

انگیزد که های تند برمیاز آن رو واکنش  بگو_ دموکراسی_ از#در چنین چارچوبی،  

شود. پرسش از دموکراسی، در این چارچوب، در قامت »تعرض به امر قدسی« ظاهر می

اما از آنجا که توتم در منطق    ؛ گرددعنوان کنکاش در کارآمدی توتم جمعی تلقی میبه

باید فراتر از نقد و پرسش بماند )چون حامل تقدس جمعی    برخی حامیان رضا پهلوی

حرمت« بدل  گری به »هتکاست و تقدس با نقادی روزمره سازگار نیست(، خودِ پرسش

را   قدسیآلود، واکنش به این تصور است که کسی حریم امر واکنش خشم ، لذاشودمی

این است.  کرده  که جانقض  ریشه می  ست  واکنشتوان  عاطفی  دریافت:  های  را  ها 

ها بر روی یک نماد، هواداران را در برابر هر پرسشی که آن  گذاری عاطفی سالسرمایه

به رود،  نشانه  را  مینماد  حساس  واکنششدت  در  که  روست  همین  از  های  کند. 

ای اصیل عنوان کنشگرانی مستقل با دغدغهندرت بهبه  گهشتحامیان این  شده،  بررسی

« یا  نفوذی»استمرارطلب«، »هایی چون  شوند، بلکه با برچسب به رسمیت شناخته می

ها کارکردی آیینی دارند: آنان که حریم توتم را  گردند. این برچسب »چپول« طرد می

از جرگهشکسته  باید  زیرا حضورشان در درون گروه،    »ما«  یاند،  رانده شوند،  بیرون 

را مخدوش می انسجام جمعی  و  توتم  بدینتقدس  برابر  کند.  در  »ما«  مرزهای  سان، 

 د.گردشود و وحدت گروه، هرچند در اقلیت، حفظ می»آنها« بازتولید می

جاست که باید به شاگرد  آورد. اینای روایی دوام نمیاین تقدس اما بدون پشتوانه  

ای که  جمعی« او رجوع کرد؛ حافظه  یدورکیم، موریس هالبواکس، و مفهوم »حافظه

کند. در  صورت عینی، که در پرتو نیازها و منازعات حال بازسازی میگذشته را نه به 

حافظه این  پهلوی،  هواداران  رویدادها  یجریان  گزینش  با  همچون جمعی   ،

،  آن دوران  ناخوشایند  خاطرات  برابر  در  خاموشی   و  ایتوسعه  دستاوردهای  سازیبرجسته 

کند و پادشاهی را بسترساز سازد که توتم را تقدیس میروایی را می  ین پشتوانه هما

تنها به حریم توتم تعرض نه   بگو_ دموکراسی_ از#دهد. از این رو،  دموکراسی جلوه می

کشد؛ و واکنش تند هواداران،  جمعیِ گزینشی را نیز به چالش می  یکند، که حافظهمی

 . پیوسته استهمزمان از این دو ساحتِ بهدفاع هم



   


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 یگیری از نظریه توان با بهرهدر کنار چارچوب دورکیمی که به آن اشاره شد، می

اگر در ماکس وبر نیز بُعد دیگری از این پدیده را روشن ساخت.   «»اقتدار کاریزماتیک

ی هویت جمعی بدل  شدهتواند به نماد فشردهخوانش دورکیمی، شخصیت سیاسی می

بندی خاصی  توان پرسید این تمرکز نمادین چگونه به صورت شود، در خوانش وبری می

 . انجامداز مشروعیت سیاسی می

های اخیر اهمیت در این مقطع، تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در دهه

زمینهمی قانونییابد، چرا که در چنین  اقتدار  نیروهای مخالف،  از  برای بخشی  - ای، 

)یعنی   فاقد   غیرشخصی(  نهادهای   و  شدهتثبیت  قواعد  بر  مبتنی  مشروعیتی  عقلانی 

طور ساختاری امکان زیسته بوده است. این کمبود نهادی به  یتجربه  و   عینی  مصداق 

کند. وبر اقتدار کاریزماتیک را  محور مشروعیت را تقویت میگرایش به اشکال شخص

های استثنایی یک فرد استوار است  داند که بر ارادت عاطفی به ویژگینوعی سلطه می

یابد؛ موقعیتی که در آن امید به رهایی و تغییر،  ثباتی ظهور میو در شرایط بحران و بی

 .شودجای »رویه«، در »شخص« متمرکز میبه

تفصیلی یا سازوکار نهادی    یبندی، مشروعیت بیش از آنکه از برنامهدر این صورت 

گیرد. این همان جایی است که تحلیل وبری  ناشی شود، از نسبت عاطفی سرچشمه می

می تلاقی  دورکیمی  خوانش  میبا  نماد،  یک  حول  جمعی  هویت  تمرکز  تواند  کند: 

 . همزمان به تمرکز مشروعیت حول یک شخص نیز بینجامد

ای دانست که محور توان مداخله از این منظر، هشتگ »از دموکراسی بگو« را می

را   پرسش   طرح.  کندمی  منتقل  »نهاد«  به  »شخص«  از   ضمنی  طوربه  ولو  مشروعیت 

  به   است  دعوتی  آینده،  نهادی  ترتیبات  و  گویی پاسخ  سازوکارهای  قدرت،   توزیع  درباره

در چنین چارچوبی،   ماتیک.کاریز  منطق  برابر  در  عقلانی- قانونی  منطق  نوعی  استقرار

  برابر  در  کاریزماتیک  اقتدار  از  دفاع   از  هایی صورت   توانمی  را  های تند به هشتگواکنش

واکنشنیعقلا  نیروهای این  دانست.  میکننده  نمادین ها  طرد  طریق  از  یا  کوشند 

با   یا  آیندهتعویقبهمنتقدان،  به  ادغام  انداختن بحث دموکراسی  با  یا  و  نامشخص،  ای 

شخص میان  تنش  دموکراسی،  گفتمان  در  پادشاهی  را صوری  نهادگرایی  و  محوری 

 .طور کامل از فرد به ساختار منتقل شودآنکه کانون مشروعیت بهمدیریت کنند، بی
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تر در سپهر  این مسئله نه محدود به یک جریان خاص، بلکه بازتاب چالشی گسترده

سیاسی ایران است؛ چالشی میان منطق کاریزماتیکِ بسیج در شرایط بحران و منطق 

آینده هرگونه  برای  تنش،  این  فهم  بلندمدت.  افق  در  نهادسازی  پژوهی  دموکراتیکِ 

 . ایران، اهمیتی اساسی دارد یسیاسی درباره


